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مشهدیات 

 
 اخبار 
قدیمی

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوشصت‌وسوم(
ابوالقاسم بابر و نخستین تجربه پایتختی مشهد

 

ترابی‌| در متون تاریخی دوره تیموری دو نفر را با نام »بابُر« )به‌صورت 
بابَر هم خوانده می‌شود( می‌شناسیم؛ یکی ظهیرالدین محمد بابُر 
)پادشاه مقتدر هند و از نوادگان تیمورلنگ( و دیگری ابوالقاسم 
که او هم از اخلاف  خ تیموری(  بابُر )فرزند بایسنقر و نوه شاهر
تیمورلنگ بود. در بین این دو نفر، آنکه با تاریخ مشهد و البته ستون 

مشهدیات ارتباط پیدا می‌کند، ابوالقاسم بابر است.
خ تیموری بود و از طرفی  ابوالقاسم چنان که گفتیم نواده شاهر
گوهرشادبیگم هم می‌رسید. بابر در زمــان حکومت  نسبش به 
کرد و توانست بر بخشی  عمویش، اُلُغ‌بیگ، در برابر او قد علم 
از قلمرو شرقی تیموریان دست یابد و به‌تدریج آن را به‌سوی 
غرب توسعه دهد؛ با‌این‌حال، بابر در قلمرو خود هم با برادرانش، 
علاءالدوله و قطب‌الدین‌محمد، بر سر دستیابی به قدرت درگیر بود 
و نزاع‌های خونینی میان آن‌ها درگرفت که نهایتا به قتل علاءالدوله 
در سال‌851قمری و کورشدن قطب‌الدین‌محمد در همان سال 
انجامید. بابر بعد از دستیابی به هرات، این شهر را پایتخت خود 
قرار داد؛ اما هیچ‌گاه آرام و قرار نداشت؛ یا مشغول جنگ بود یا 

مشغول عیش‌و‌نوش. 
او علی‌شیخ‌بهادر را که یکی از سردارانش بود، به حکومت توس و 
مشهد گمارد و بهادر نیز دست به ستمگری گشود و اوضاع را در 
مناطق مذکور، به‌شدت نابسامان کرد. بابر بعد از غلبه بر برادران و 
مدعیان سلطنت، در سال‌855 به مشهد آمد و تا سال‌861قمری، 
یعنی زمان مرگش، گاه‌به‌گاه به این شهر سفر و در آنجا اقامت می‌کرد 
و مشهد عصر بابر، عملا نخستین دوران پایتختی خود را سپری 
کرد. نقل است که بابر دستور داده بود برایش بر فراز کوهسنگی 
 اقامتگاهی بسازند تا از آن به‌عنوان مکان استراحت استفاده

 کند. 
کــرد. او که تا  ــواده تیمور غلبه  در ســال‌860قــمــری، بیماری بر ن
ــود، تصمیم گرفت بــه مشهد  ــرده‌ ب پــیــش‌ازآن بــه شــادخــواری ک
سفر و شاید از اعمالش توبه کند؛ به‌این‌ترتیب بابر راهی مشهد 
شد و یک سال پایانی عمر خود را در این شهر گذراند. در این 
دوران، وی تلاش گسترده‌ای برای توسعه کمی و کیفی شهر کرد. 
کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی در کتاب مشهور »مطلع‌السعدین 
ع اشــاره می‌کند و می‌نویسد:  و مجمع‌البحرین« به ایــن موضو
[ اهتمام تمام به انتظام احوال رعیت و زراعت ولایت نمود  »]بابر
 و به یُمن قدوم همایون، شهر مشهد به غایت معمور و آبادان 

بود.« 
با‌این‌حال بابر چندان به توبه‌اش پایبند نماند. او بعد از مرگ یکی 
از بازهای شکاری‌اش، بسیار غمگین شد و دوباره به باده‌خواری 
رو آورد. این بار بیماری دوبــاره بر او غلبه کرد و نگذاشت جان 

سالم به در ببرد. 
سمرقندی می‌نویسد: »روز ‌25ربــیــع‌الــثــانــی ]ســال‌861قــمــری[ 
]11فروردین‌836خورشیدی[ در عین عشرت و کامرانی از چهارباغ 
کجاوه([ نشسته ساعتی سیر فرمود و از راه  مشهد در محفّه ])
عیدگاه ]به مشهد[ معاودت فرمود و در مجلس خاص بر سریر 
سلطنت قرار گرفت و اندک‌زمانی بعد مزاج همایون متغیر گشت« و 
ساعتی پس‌از‌آن، مرگ گریبان بابر را گرفت. پیکر او را شاید بر‌اساس 
وصیتی که کرده‌ بود، به مدرسه بالاسر آوردند، جایی که به دستور 
خ تیموری، ساخته شده و به »مدرسه شاهرخی« هم  جد وی، شاهر
معروف بود. جسد بابر زیر گنبد این مدرسه دفن شد؛ مدرسه‌ای که 
امروزه نشانی از آن نیست و در تخریب بزرگ سال‌1354خورشیدی 

به کلی از بین رفته‌ است.

ک »ادوارد دانیلیان« مرگ دردنا

اردلان| ارامنه ایران در این کشور دارای تاریخی بسیار کهن هستند. 
ر‌دو‌نشان آنان را می‌توان در بسیاری از صنایع نوظهور قرن‌های13 
و 14 خورشیدی در ایــران دید که مطبوعات یکی از آن‌هاست. 
»ادوارد دانیلیان« از ارامنه‌‌ای است که در مطبوعات ایران و به‌ویژه 
مشهد صاحب‌نام است. او که در جراید دو دهه اول قرن گذشته با 
خ‌کیا« قلم می‌زد و سردبیر مجله ادبی ویژه ارامنه  نام مستعار »فر
( هم بود، متأسفانه در جوانی و بر اثر ابتلا به  با عنوان لویس)نور
ج خبر  تیفوئید درگذشت. جریده »آزادی« در خــرداد‌1321 با در
فوت این روزنامه‌نگار جوان می‌نویسد: »کسانی که مقالات شیوای 
ادبی و اجتماعی و ترجمه‌های گران‌بهای آرتیکل‌های سیاسی و 
ج می‌شد،  جنگی را که در طول سال‌۱۳۱۹ در ]روزنامه[ آزادی در
می‌خواندند، ممکن نیست از مرگ نویسنده و مترجم جوان آن 
مقالات ملول نگردند. نویسنده آن مقالات دلپذیر‌جوانی بود غیور، 
مطلع، میهن‌پرست، شجاع و دارای اطلاعات ادبی و سیاسی و 
تاریخی وسیعی که دنیای مطبوعات پارسی‌زبان را به‌وجود یک 

نابغه نوید می‌داد.
کام در ‌۲۳سالگی در جوش عهد شباب  ولی دریغ که آن جوان نا
گلبن وجودش دستخوش مرگ شده، از دنیای نورانی علم و ادب 
ک فرو رفت. آری، ادوارد دانیلیان که  به آغوش تاریک و مدهش خا
خ کیا منتشر می‌گردید، از حیات  برخی مقالات او به نام مستعار فر
مستعار چشم پوشیده به سوی حیات باقی شتافت. ادوارد همان 
کام که 10 ماه از نویسندگان و مترجمین استوار آزادی  نویسنده نا
بود، با وجود کمی سن، اطلاعات سرشار، مطالعات عمیق و دانستن 
چندین زبان را به فضائل روحی و اخلاقی خود افزوده، سراپا حرارت 
و عزت نفس و متانت بود و به ایران علاقه عجیبی داشت که در 
کمتر جوانی آن علاقه از روی فهم و درایت دیده می‌شد. آن جوان 
دانشمند و حساس یک ماه پیش به مرض تیفوئید مبتلا و عصر 
پنجشنبه، هفتم خرداد، در بیمارستان آمریکایی جان داد و ظهر 
ک سپرده شد. ما با یک دنیا  دیروز، جمعه، با تشییع مجللی به خا
کام داریم، به پدر و مادر داغ‌دیده  تأسف که از فقدان آن جوان نا
و اساتید و دوستان او که مورد‌علاقه همه بود و ]همچنین[ به 
عالم مطبوعات که چنان خدمتگر صدیق و فاضلی را از دست 

داد، تسلیت می‌گوییم.«

 z»مزرعه‌ای در بلوک »تبادکان

مهرآباد در تقسیم‌بندی قدیمی مناطق اطراف مشهد، در 
بلوک تبادکان قرار می‌گرفته است. در »کتابچه تبادکان« 
ع  که میراث دوره ناصرالدین‌شاه است و در آن به ذکر مزار
و روستاهای این بلوک پرداخته‌اند، درباره مزرعه مهرآباد 
چنین می‌خوانیم: »قدیم‌النسق است؛ شانزده خانوار 
رعیت تاجیک دارد؛ از قنات مشروب می‌کنند زراعت خود 

را؛ هوایش معتدل است.«
حدود شصت سال بعد )‌سال 1329خورشیدی( گزارش 
»حاج‌علی رزم‌آرا« در جلد نهم کتاب »فرهنگ جغرافیای 
ایران« نمایی متفاوت از مهرآباد به تصویر می‌کشد: »‌دِه 
ک شهرستان  از دهستان تبادکان. بخش حومه و اردا
مشهد. دوکیلومتری جنوب خــاوری مشهد. جلگه. 
معتدل. سکنه 163 نفر. ]زبان[ فارسی. ]آبیاری با[ قنات. 
ک. ]شغل[ زراعت و مال‌داری.  ]محصولات[ غلات، تریا

راه اتومبیل‌رو ]دارد[.«
ع سرسبز مهرآباد نباید تعجب  ک در مــزار از تولید تریا
کــرد. از میانه دوره قــاجــار، توسعه کشت خشخاش با 
میدان‌داری انگلیسی‌ها شروع و بلای جان زمین‌هایی 
شد که تا پیش‌از‌آن محصول گندم مورد‌نیاز کشور را تأمین 
ک ایران با واسطه عُمال کمپانی یهودی و  می‌کردند. تریا
انگلیسی »ساسون« به بندر بوشهر حمل می‌شد و از آنجا 
با کشتی به بندر شانگ‌های در چین انتقال می‌یافت تا 
آن مملکت بزرگ را هم از ریشه بسوزاند. این بلای عالم‌گیر 
برای ده‌ها سال دامن اراضی زراعی ایران را گرفت و اثرات 
مخرب اقتصادی و اجتماعی در پی داشت و در دوره 
ناصری و مظفری، تا پیش از کشف و استخراج گسترده 
نفت، محصول صادراتی اول ایران بود؛ محصولی که سود 

آن تمام‌و‌کمال به جیب انگلیسی‌ها می‌رفت.

 z»قدیمی‌ترین اسناد درباره »مهرآباد

برگردیم به بحث خودمان یعنی تاریخ مهرآباد قدیم. 
نقشه‌های قدیمی مشهد و حومه که تاریخ آن‌ها تا دوره 
پهلوی اول عقب می‌رود، نشان می‌دهد که مهرآباد، 
در میان مزارعی که عمدتا محل کشت گندم محسوب 
می‌شد، محصور بود؛ مزارعی مانند کریم‌آباد، حلوایی، 
عطار، عیش‌آباد و مهدی‌آباد. سید‌کاظم‌امام در کتاب 
»جغرافیای تاریخی خراسان« نام مزرعه مهرآباد را در 
ع وابسته به شهر مشهد ذکر کرده‌ است و این  ردیف مزار
مسئله نشان می‌دهد که مهرآباد دست‌کم از یک سده 
قبل به این سو، مزرعه‌ای مستقل با وابستگی ملکی 
ع بوده‌ است. و شاید اداری استقلال‌یافته از دیگر‌مزار

اما شاید قدیمی‌ترین رد و نشان مربوط به پیشینه 
مهرآباد را بتوان در وقف‌نامه‌ها یافت؛ وقف‌نامه‌هایی 
که با هدف ایجاد حسنه جاری به رشته تحریر درآمدند 
و البته به سند تاریخی مناسبی برای مطالعه پیشینه 

مناطق اطراف مشهد تبدیل شدند.
قدیمی‌ترین سندی که در آن نامی از مزرعه مهرآباد 
به میان آمده‌ و البته نگارنده این سطور به آن دست 
یافته است، سندی مربوط به سال‌1163قمری یعنی 
حدود چهار سال بعد از کشته شدن نادرشاه است؛ 
سندی که دربــاره تأمین حقوق و دستمزد خادمان 
حرم‌رضوی از محل درآمد مزرعه مهرآباد، اطلاعاتی 
ارائــه و نشان می‌دهد که بخش‌هایی از این مزرعه، 
از مــدت‌هــا قبل موقوفه آســتــان‌قــدس‌رضــوی بــوده‌ 
اســت )سند شــمــاره‌30364 در مجموعه مرکز اسناد 

آستان‌قدس‌رضوی(.
ــام  جـــســـت‌وجـــوی بــیــشــتــر مـــا را بـــه شــخــصــی بـــه ن
»حاجی‌عبدا...« می‌رساند که زمین‌هایی را در مزرعه 

مهرآباد وقــف حرم‌مطهر امــام‌رضــا)ع( کــرده‌ بــود تا به 
مصرف هزینه‌های مورد‌نیاز در ایــن مکان مقدس 
برسد )بــر‌اســاس سند شــمــاره‌31665 در مرکز اسناد 

آستان‌قدس‌رضوی(.
با‌این‌حال مشهورترین موقوفه‌ای که با مزرعه مهرآباد 
ارتــبــاط پــیــدا مــی‌کــنــد، مــوقــوفــه »زهــرا‌خــانــم« اســت؛ 
موقوفه‌ای که سند وقف‌نامه آن در سال‌1289قمری 
)1251خورشیدی، حدود ‌152سال پیش( تنظیم شده 
است. براساس مندرجات این وقف‌نامه، »زهرا‌خانم، 
زوجه میرزا‌بابا عشّار، همگی و تمامی مُجری‌المیاه ])نهر 
آب([ و محل زراعت یک زوج مزرعه مهرآباد واقع در بلوک 
تبادکان« را وقف کرده‌اند. محل مصرف موقوفه زهرا 
خانم از این قرار بوده است: »بر تعزیه و روضه‌خوانی‌، 
مقرر آنکه متولی عین موقوفه، همه‌ساله، حاصل و منافع 
واقف را آنچه بشود استیفا نموده به اطلاع و نظارت 
لقاب، افقه‌الفقها و اعلم‌العلما‌،  مستطاب شامخ الا
سلمان العصری‌، وحید الــدهــری، جامع‌المعقول و 
المنقول حاوی الفروع و الاصــول، خاتم‌المجتهدین 
]میرزا نصرا...مجتهد[ به‌قرار تفصیل ذیل صرف و خرج 
روضه‌خوانی نماید در ماه مبارک رمضان دو مجلس به 
جهت حضرت امیرالمؤمنین)ع( و در ماه صفر در دهه 
آخر، 10 مجلس به جهت حضرت امام‌حسن)ع( در دهه 
عاشورا، 10 مجلس به جهت گلگون‌قبای صحرای کربلا 
سیدالشهدا)ع(.« جالب است بدانید که این موقوفه 
 همچنان فعال است و درآمد آن صرف منظور واقف

 می‌شود.
یکی دیگر از اسنادی که در بررسی تاریخ مزرعه مهرآباد 
جالب به نظر می‌رسد، سندی مربوط به دعوای »میرزا 
احمد خادم‌باشی و حاجیه‌خانم« است که در سال 

خ داده است. این  1334قمری )1295خورشیدی( ر
دعوا ظاهرا بر سر حق اجــاره »یک زوج و نیم‌فرد« از 
موقوفه مهرآباد است؛ سند مربوط به این دعوا یکی از 
معدود اسناد دعاوی حقوقی به‌جا‌مانده از مشهد دوره 
قاجار است که یک خانم به‌عنوان یکی از طرفین دعوا 
مطرح و معرفی می‌شود. کار دعوا بر سر موقوفه مهرآباد 
چنان بالا می‌گیرد که سید جواد ظهیرالاسلام، متولی 
وقت آستان‌قدس‌رضوی، به آن وارد می‌شود و بعد از رفع 
مشکل، دستور لغو توقیف حکم قبلی را صادر می‌کند 
)سند شماره‌104028، مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی(.

 در دوره‌های بعد و به‌ویژه با تأسیس و افتتاح کارخانه 
قند آبکوه در مشهد )‌پنجم‌آبان‌1315خورشیدی( الگوی 
کشت در مزرعه مهرآباد هم تغییر می‌کند و بخشی از 
چغندر مورد‌نیاز این کارخانه از اراضی کشاورزی مهرآباد 
ــاره‌173424، مرکز اسناد  ــم تأمین می‌شود )سند ش

آستان‌قدس‌رضوی(.
 در ســال‌1343خــورشــیــدی، نیروگاه بــرق مشهد را بر 
روی بخشی از اراضــی متصل به مهرآباد می‌سازند و 
به‌این‌ترتیب این مزرعه قدیمی در سپهر تاریخ صنعت 
برق ایران نیز دارای جایگاه و موقعیت می‌شود. امروزه 
مهرآباد به‌عنوان یکی از محلات حاشیه شهر مشهد، 
تغییرات اساسی و گسترده‌ای را نسبت به ادوار تاریخی 
قبل تجربه می‌کند. بافت شهری در این منطقه به‌کلی 
تغییر کرده‌ است و دیگر نشانی از فضای قدیمی گذشته 
نیست اما به نظر می‌رسد نصب المان یا کتیبه‌ای که 
بتواند تاریخ و سرگذشت این مزرعه قدیمی را برای 
کنان معاصر آن آشکار و روایت کند، می تواند نقشی  سا
محوری در معرفی هویت تاریخی این مزرعه قدیمی 

داشته‌ باشد.

مرضیه ترابی‌|اطلاعات ما درباره پیشینه مزرعه قدیمی مهرآباد چنگی به دل نمی‌زند؛ مزرعه‌ای بیرون 
کز تأمین محصولات  از باروهای شرقی مشهد و در مسیر ایلغار ازبکان و ترکمانان که دیرزمانی از مرا
زراعی و طی دهه‌های اخیر، بخشی از آن به عنوان محلی برای تولید علوفه فعال بوده است. مهرآباد 
یخ  ع یا به قول محلی‌ها، قلعه‌هایی است که به گزارش احمد ماهوان در کتاب »تار در زمره مزار
مشهد قدیم«، بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی به بخشی از شهر مشهد تبدیل می‌شود اما هنوز هم 

گرد حاشیه‌نشینی بر بخش‌هایی از آن باقی است.
 این مزرعه قدیمی در اوج شکوهش صاحب قلعه‌ای بوده است که درباره هیبت آن نیز هیچ نمی‌دانیم، 
اما به‌یاری برخی عکس‌های هوایی قدیمی می‌توان چنین ارزیابی کرد که قلعه‌ای احاطه‌شده در میان 
ع آباد بوده‌ است. امروزه برخی از قدیمی‌های این محله جدید اما پرسابقه می‌گویند که  باغ‌ها و مزار
قلعه قدیمی مهرآباد در محدوده کوچه »شهید‌یحیی‌فرزین« قرار داشته‌ است و حتی از این کوچه 

با نام »کوچه قلعه‌کهنه« یاد می‌کنند.
با‌این‌حال از آن فضای مصفای قدیمی، چیز زیادی باقی نمانده‌ است الا مسجد کهن‌سال »ابوالفضلی 
مهرآباد« که ظاهرا مسجد قلعه محسوب می‌شده است و آن را بارها تجدید‌بنا و مرمت کرده‌اند و 
نیز تعدادی درخت توت تناور اما نه خیلی کهن‌سال که در محدوده کوچه شهید فرزین قرار دارند 
گاری، قنات باصفای مهرآباد از کنار آن‌ها رد می‌شده‌ است. در‌گزارش  و نشان می‌دهند که روزی‌روز
ج دهیم و تاریخ مهرآباد را از ورای قرن‌ها بررسی و کنکاش  امروز اما می‌خواهیم کمی جرئت به خر
کنون سابقه نداشته‌ است و باید برای اهالی این منطقه و به‌‌ویژه آن‌ها  کنیم؛ موضوعی که شاید تا

که عمری را در مهرآباد گذرانده‌اند و به آن علاقه فراوانی دارند، هیجان‌انگیز باشد.

درباره »مهرآباد« که روزگاری یکی از گزینه‌های سرمایه گذاری 

انگلیسی‌ها و  یهودیان بود

 توطئه‌چینی 
ک‌مشهد   با تریا
علیه‌چین

ح عکس هوایی:  شر
موقعیت حدودی 
مزرعه مهرآباد 
نسبت به باروی 
مشهد قدیم، 
‌1335خورشیدی

حصار و باروی 
 مشهد که 
گرد شهر  گردا
کشیده شده بود

محدوده  اراضی 
مهرآباد مشهد

بیات| پست در ایران تا دوره قاجار به شکل چاپاری 
بود و با اسب به مقصد می‌‎رسید. این سیستم اما 
کند و  بــه‌مــرور به‌دلیل مدیریت ضعیف، به‌تدریج 
بالاخره برای استفاده عموم متوقف شد. درآمدهای 
پستی کشورهای غربی اما ناصرالدین‌شاه قاجار را در 
سال‌1244خورشیدی )1865میلادی( وسوسه کرد تا 
بهره‌ای از این فرصت ببرد. شاه قاجار که از پیشرفت‌های 
غرب در زمینه تشکیلات پستی و همچنین به‌وجود 
آمــدن تمبر به‌عنوان منبع درآمــد بــرای دولت‌های 
اروپایی باخبر بود، هیئتی را مأمور تحقیق درباره تمبر 
و آوردن آن کرد. ریاست این هیئت را »‌امیرنظام« بر 
عهده داشت که در سفارت ایران در پاریس مستقر بود؛ 
به‌‌‌همین‌دلیل »محسن‌خان‌سرتیپ )معین‌الملک(« 

مستشار نظامی سفارت، از طریق اداره پست این شهر، 
ک ارشد ضراب‌خانه پاریس، وارد  با آلبرت دزیره‌بار‌ حکا
کره شد و از او خواست طرحی را برای تمبر پست  مذا
ایران آماده کند. در همین زمان تاجری به نام »مارتین 
ریستر« خبر را می‌شنود، طرحی تهیه و با هیئت ایرانی 
تماس برقرار می‌کند. طرح او شیری خوابیده درون یک 
شکل هندسی است که خورشیدی از پشت آن طلوع 
می‌کند. گویا هیئت ایرانی نمونه‌های آماده‌شده توسط 
ریستر را به تهران ارسال می‌کند ولی پس از گذشت 
شش ماه چون خبری نمی‌شود، خود ریستر نامه‌ای 
به مقامات دولت ایران در تهران می‌فرستد ولی دولت 
ایــران در جــواب، نمونه‌های او را برگشت می‌دهد و 
به‌شدت به عمل چاپ تمبر بدون اجازه مقامات ایران 

اعتراض می‌کند. در آن‌سو طرح پیشنهادی آلبرت‌بار، 
تصویر شیری ایستاده است که شمشیری در دست 
راست گرفته و خورشیدی از پشت آن پیداست. در 
چهارگوشه آن نیز عدد مربوط ‌به بهای تمبر، نقش 
بسته است. در سال‌1244خورشیدی )1865میلادی(، 
نمونه تمبرهای بار در چهار رنگ بنفش، سبز، آبی 

و قرمز به‌همراه کلیشه‌های یک‌شاهی، دوشاهی، 
چهارشاهی و هشت‌شاهی را همان هیئت به ایران 
می‌آورد؛ البته این تمبرها که به »تمبر باقری« مشهورند، 
سال‌1247خورشیدی در تهران منتشر می‌شوند؛ 
با‌این‌‌حال هیچ مدرکی مبنی‌بر استفاده پستی آن‌ها 

قبل از سال‌1249خورشیدی وجود ندارد.

تمبرهای »باقریه«، نخستین تمبرهای ایرانی

  اراضی مهرآباد. سال 1372 خورشیدی

 محله مهرآباد. حدود30 سال پیش 

نمایی از محله مهرآباد، کنار آرامستان قدیمی آن. دهه70 قرن14 خورشیدی

روزی روزگاری مشهد


